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 Political  سياسی

  
   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٨ سپتمبر ٢٩
  

  "عبدالله"ميوۀ گنديده، نتيجۀ صبر 
  

تعدادی " غنی احمدزی"ستن به امريکا و خانه نش" عبدالله عبدالمود" بعد از مسافرت : کابل- ١٣٩٧ ميزان ٠۶ - جمعه

، خود را نزد دوست و دشمن  اوکه از برخورد ھای جبونانه و فرصت طلبانه و فرصت سوزانۀ" عبدالمود"از ھواداران 

و " مغز متعفن "رب" عبدالمود"زير فشار احساس می کردند، نه بردند و نه آوردند، اين مسافرت را به نحوی پيروزی 

  ".صبر تلخ است و ليکن بر شيرين دارد"ا به صورت رسمی اعلام داشتند که نتيجۀ صبر ايوبی وی دانسته حت

در تبصرۀ امروز به اجازۀ شما خوانندگان گرامی می بينيم که قضيه از چه قرار است و آيا نخست صبری در ميان بود 

  کجاست و چيست؟" بر شيرين"و يا نه و در ثانی آن 

توصيف کردن " صبر"را با  کلمۀ " عبدالله عبدالمود"نه و خاينانۀ عملکرد جبونا نخست از ھمه بايد نوشت،  -١

را نمی داند بلکه صداقت لازم را ھم در بيان " صبر"نمايانگر آن است که گوينده نه تنھا معنای لغوی و حتا اصطلاحی 

  .يک وضعيت معين و مشخص ندارد

ا صبر ندارد زيرا نخستين مشخصۀ صبر، عدم  سال رياست اجرائيه، ھيچ سنخيتی ب۴در جريان " عبدالمود"عملکرد 

غنی "در تمام جنايات و خيانت ھائی که " عبدالمود. "موافقت ذھنی با يک امری و تحمل اجباری آن امر می باشد

، در کنار آنھا و در ھمسوئی با آنھا "باندارگ"و باندش درحق مردم و کشور انجام داده اند، به مثابۀ بخشی از " احمدزی

و " معلم عطاء"اين ھمسوئی اگر در ھمه چيز از انظار مخفی مانده باشد، زمانی که روند درگيری بين . ده استعمل نمو

ًبر ھمان مبنا رسما و علنا از شکستاندن دندان " عطاء"از پرده بيرون افتاد و " غنی احمدزی" صحبت نمود، " ودملاعبد"ً

به علاوۀ خيانت به خلق افغانستان و خيانت به کشور از طريق " دعبدالله عبدالمو"ديگر برای ھيچ کسی پوشيده نماند که 

  .رکابداری اشغالگران، خاين به دوستان، متحدان و حاميان خود نيز می باشد

جلوه دھند، " صبر"برای اين قماش افراد که خيانت به راه و رسم و زندگی و خيانت به دوست و رفيق را می خواھند 

ت به يک آرمان و يک پيوند يک چيز و داشتن صبر و تحمل مصايب جھت تحقق آن بايد به صراحت گفت که خيان

 خاين کي" عبدالله عبدالمود" مردم توھين نمايند، بيش از اين به خود زحمت ندھند تا به شعور. استآرمان چيز ديگر

جيره انداخته می شد راضی و خوشحال بود، " غنی احمدزی" او به ھمان مقداری که از جانب .است  نه يک صابر

رحيم "تحفه ھای اگر کسی را از قماش شيک می پوشيد، وقتش را با سپورتھای اشرافی در کاخ سپيدار می گذراند، 
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ود که می خواست  اين ھمان چيزی ب. برای گرمی آغوشش نمی يافت از پول ملت سری به ھندوستان می زد" غلام بچه

  .با دست و دلبازی حاتم گونه، برايش مساعد ساخته بود" غنی احمدزی"و 

اشغال نموده، " عبدالمود"اين را می دانيم که از لحاظ رسمی چوکی و مقامی را که :  و اما به ارتباط ميوۀ گنديده-٢

تمام مسافرت ھای خارج از کشور حق  می باشد که در زير و يا ھمان رئيس الوزراءچيزی در حد صدراعظم، نخست و

، ندکھمين مقام ايجاب می نمايد که وقتی قرار است با کسی ملاقات . دارد، جلوتر از سفراء و وزرای کابينه حرکت نمايد

که در کشور ھائی . صورت گيردوی به اساس عرف دپلوماتيک آن ملاقات می بايد با صدر اعظم و حد اقل معاون 

رف ايجاب می نمايد تا با معاون رئيس جمھور، يعنی فردی که بعد از رئيس جمھور بر صدراعظم ندارند، ھمان ع

  .کابينه رياست دارد، ملاقات نمايد

حال ببينيم اين لاشخور بی شخصيت می رود با چه کسی ملاقات می کند، با يکی از معاونين وزارت خارجۀ امريکا در 

  .تشنا نيسآخانمی که مطبوعات با نامش . امور آسيا

، شخصيت و عزت نفس می داشت و به خود و به مقامش حرمتی "رحيم غلام بچه"ھرگاه اين لاشخور باقيمانده ازسفرۀ 

در سخنرانی اش نامی از مستعمرۀ مقھورش نبرده بود، " ترمپ"در ھمان آغاز وقتی که نداشت و نبود، قايل می بود، 

  .می بايد به خانه بر می گشت و منتظر تحقير دوم نمی نشست

تان يک کشور مستقل و صاحب حاکميت ملی خود می بود که نيست، ھرگاه افغانستان يک پارلمان مردمی ھرگاه افغانس

و جوابکو می داشت که ندارد، ھرگاه اعضای پارلمان از شرافت و عزت نفس برخوردار می بودند که نيستند، می بايد 

طر بی احترامی به افغانستان، به مانند ھمان را به غرض استجواب به پارلمان می خواستند و وی را به خا" عبدالمود"

  .می فرستادنددانی ميوۀ گنديده ای که با خود آورده بود به زباله 

می دانست که باز ھم تحقير خواھد شد، لذا نرفت و يا برای رفتن جور نيامد، مگر ذلتی را که " غنی احمدزی"

پيدا شود و او ھم " غنی احمدزی" تر و بی آبرو تر از قبول نمود، نشان داد که در افغانستان می تواند پست" عبدالمود"

  "عبدالله عبدالمود"کسی نيست به غير از دم نقد 

  !!سرکھا ما را می طلبد

  

  

 
 
 
  


